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های معنوی هر ملتی  برای آگاهی از باورها و ارزش  ؛هاساا ادبیات عامیانه آینه زندگی واقعی انسااا 

اسااا  ر ور لردد ادبیاات    هاای متتل  نوود ییادا لرد باایاد باه ادبیاات عاامیاانات آ  ملا  لاه در قاا ا 

 از دور، بسایاری هایگذشاته از و قرارگرفته رساوی ادب شااهاارهای از بسایاری سارشماوت هعامیان

 و شاااعرا  از بساایاری آثار در  ...هالنایه و هاا وثلضاارب مردم، معتقدات و باورها ها،افسااانه

  اسا د یووه  ااضار با شایو  اسانادی و ل لیل لیری بر آ  اسا  له یافته انعااس بزرگ نویساندگا 

 و  للیلهمصاور     یخط  هنساتا عقول و ساندبادنامه و نامه، روضاهدر مرزبا   به بررسای باورهای عامیانه

باورهای عامیانه در آثار مورد بررسای بیانرر نرو  اعتقادات عامت مردم    بررسایاینجو( بپردازدد دمنه )آل

در آثار ادبی و اشاترالات فرهنری مردم دور  لل ی  آثار مذلور اسا د نتایت ل قیح االی از آ  اسا  

ا و قدر،  زخ ، طلسا  و افساو ، اعتقاد به قضا اضاور یررن  باورهای عامیانه شو  شما  له  لارار و

ای، برلری مرد بر ز  و ددد در آثاار مورد بینی، و ود دیو و ا ناه و مو ودات افسااااناهاعتقااد باه طاا  

ای از ا توار و فرهن  سارزمیآ و بر ایناه بیانرر ریماه مماترا ایآ آثار اسا ؛  لو بررسای عوو 

 مردم اس د

 :اهداف پژوهش

مصور  ی ا عقول، سندبادنامه و نسته خطهنامه، روضدر مرزبا   انهیعام ات یادب یهاشاخصهبررسی د 1

 د دمنه و  لهیلل

 اینجودمعرفی نسته خطی مصور للیله و دمنه آلد 2

 :سؤالات پژوهش

ا عقول،  هنامه، روضدر مرزبا   انهیعام اتیادب یهاشاخصههای ادبیات عامیانه در لریآ شاخصهمه د 1

 شیس ؟  و دمنه لهی مصور لل ی سندبادنامه و نسته خط

 هایی دارد؟ شه ویوگی نجویاو دمنه آل لهیمصور لل  ی نسته خطد 2

 

 

 مقاله پژوهشی 

 54شماره  

 21دوره  

 373الی    349صفحه  

 06/08/1402          لاریخ ارسال مقا ه:

 1402/ 18/10                  لاریخ داوری:

 28/12/1402        لاریخ صدور یذیرش:

 1403/ 01/06                 لاریخ انتمار:

 ادبیات عامیانه، 

 نامه، مرزبا 

 ا عقول و سندبادنامه،  ه روض

 د ودمنهله یمصور لل ه خطینست

منصور ,  وا یویسل شهروز,  ی,   ,&  

سیمراد  )اوشی,  »و1403د  و    های وگی(د 

نامه،  در مرزبا   انهیعام  اتیادب  یهاشاخصه 

خط نسته  و  سندبادنامه  ا عقول،    ی روضت 

لل هنر    لهیمصور  مطا عات  دمنه«د  و 

 د373-349(,  54)21,  یاسوم

  ma.salimi@iauh.ac.ir،هودا ، ایرا  ، اسومیوااد هودا ، دانمرا  آزاد  زبا  و ادبیات فارسی،  گرو  دانمجوی دلتری1
  shahroozjamali@iauh.ac.ir ،هودا ، ایرا ،  استادیار گرو  زبا  و ادبیات فارسی، وااد هودا ، دانمرا  آزاد اسومی )نویسند  مسئول(2
 siavash.moradi@iaud.ac.ir، هودا ، ایرا  ، استادیار گرو  زبا  و ادبیات فارسی، وااد هودا ، دانمرا  آزاد اسومی3

  د

 

dx.doi.org/10.22034/IAS 
 2343د442194د2024د

العقول، هنامه، روضهای ادبیات عامیانه در مرزبانها و شاخصهویژگی

 کلیله و دمنهمصور  یخط هنسخسندبادنامه و 

 

dorl.net/dor/20.1001.1. *
******.****.**.**.*. */ 

 

 

https://orcid.org/0009-0001-0865-213X
https://orcid.org/0000-0002-5346-3530
https://orcid.org/0009-0008-7617-891X
mailto:shahroozjamali@iauh.ac.ir
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_192819.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_192819.html


 کلیله و دمنه مصور  هنسخ العقول، سندبادنامه و هنامه، روضمرزبانهای ادبیات عامیانه در شاخصه  350 

 
 منصور   سلیوی و هواارا  

 مقدمه 

اسا د در   عوام دان  آ  معنای و شاد  لماایل(  Lore( و )Folk زء ) دو لرلی  از ادبیات عامیانه یا هوا  فو الور

 آورد  های عامیانه،لصانی  و هاافساانه و مردم لود  ورساومآداب به عل  مردم، دان  معنای به فو الور معیآ  فرهن  

 ابتدایی و سااد  هنرهای و هالرانه رساوم،وآداب ها،قصاه ها،اندیماه عقاید، اسا  و در فرهن  دهتدا نیز مجووعت شاد 

لاربرد و گسااتر  فرهن  مردم )فو الور( مناقمااالی دارند؛    بادررابطهنامید  شااد  اساا د م ققا    مل ، فو الور یک 

گماته اسا د برخی نیز آ  را   دها بهدها دانند له از گذشاته لالنو   برخی آ  را لوام مساالل و موضاوعات شاراهی می

دانند له بدو  فلساره و از و در مقابل برخی دیرر نیز آ  را اعوا ی میلنند  لنها در ادبیات عامه و شاراهی خوصاه می

ها  ها، متلیندارند؛ مثل لالاییگیرد و گروهی اعوال لارارنایذیر در رفتار و گرتار را فو الور میروی عادت صااورت می

ت عامه و ود نداشا  و ایآ (د در گذشاته مرز مماتصای برای انوار ادبیات داساتانی و ادبیا7:  1394) وا رقاری،    دددو

اندد »نویساندگا  در  رفتهلار میانوار به معنی للی داساتا  منثور یا منووم ه  در ادب عامه و ه  در ادبیات رساوی به

اند و برد لار میهای ادبی بههای عامه و داساتا ها را ه  برای قصاهگذشاته، ادی،، افساانه، اخرار، داساتا  و مانند آ 

لرد ، زمینت مطل  و سایا  لوم بود  اسا ، اما امروز  ادبیات داساتانی عامه  ا  را بر خوانند  معلوم میآنچه منوورشا 

ها باب یساند عامه و در میا   مضاوو ، سارک نرارش، متاطرا  و شاال ارالت آ و  آ  دساته از آثاری هساتند له م توا

 (د12: 1397مردم رایت باشد اس « ) وا رقاری،  

 و هاییلالا ها،افسااانه ها،متل شااامل له دهدمی لمااایل را ما ادبیات گذشااته از بتماای عامیانه ادبیاتدرواق   

ادبیات فو الور ایرانی ه  لردندد  می نقل خود هاینو  برای هامادربزرگ و هایدربزرگ گذشاته در له اسا  هاییلرانه

ای شو  شاااهنامه  مایت اثر  اودانههویآ د یل دساا  مانند ادبیات هند و یونا ، در آغاز شااال اواساای داشااته و به

ویو   ای، از غزنویا  بههای طایرهفردوسای شاد  اسا د اما در ایرا  یز از لرییرات یرفی له در اثر اساتیوی ااوم 

سااالجوقیاا  لاا ااوما  نوادگاا  شنریز و لیوور و یز از آ  لاا قاا اار روی داد، ادبیاات عاامیااناه نیز مت ول شاااد و از 

مایت آفرین  آثار  اودانت نوامی و رت اواسای و شاهساواری و بهادری به شایو  لرار رمانتیک ل ول یاف  و دسا صاو

گویند در ادبیات  اند و میهای متراوت به ل لیل ایآ  ریا  یرداختهشااعرای بعد از او شاادد یووهمااررا  با اسااتدلال

های  های یهلوانی و شاهساواری،  ای خود را به افساانهانهفو الور ایرانی یز از عرور از مرالت آغازیآ )اواسای(، افسا 

 (د55: 1384ااساسی دادند )سیپک،  

گونه له یک ضارورت لاریتی و ا تواعی، قانو  لرقی و م جوب در لتاب ادبیات عامیانت ایرا  معتقد اسا  له »هوا 

روند، ضارورت ارضاای از لنجااوی    یی بهمرزهای برگزید    وسایلتبهلرد له دان  و هنر  می  اقتضاالاامل بمار، 

انه و نادرسا  و ود داشاته باشاد و لوایوت عاطری هر لرد له در برابر هر سااال، یاساتی و و عوامبمار نیز ایجاب می

ضاارورلی ا تواعی و ود داشااته له لا امروز   بنابرایآ ؛شااود و  و  وی نیز اثری را یدید آورد  ارضااان وی بمااری به

ا عاد  فرهن  رساوی دوام بیاورد و مواآ اسا  فردا ایآ ضارورت  فرهن  عوام لوانساته اسا  با و ود ییمارف  فو 
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های ایآ فرهن  به زوال و نابودی م اوم  لر و ود داشاته باشادد در نتیجه برخی رشاته ود نداشاته یا ل ا تواعی و

هاسااا  اما ایآ مل   فرهنریمیراثلو ه به  تمثاببهلو ه به ادبیات عامه   بنابرایآ ؛(40:  1382شاااود« )م جوب،  می

  فرهنری میراثهاا را متو اه ارزش ایآ  یتی، ملا هاای ا توااعی و لاارمه  نیز نراایاد از نور دور بوااناد لاه شاه زمیناه

  ددها و روایات عامیانه اهتوام ورزنآوری و ل قیح در ارلراط با افسانهسازد له به  و ها را مجاب میلند و آ می

  ا عقول، هروضاا   نامه،مرزبا   یعنی  بررساای  مورد آثار  در  له  ایعامیانه  باورهای  بررساای ایآ یووه  بر آ  اساا  له به

مثوً اعتقاد به  دبپردازد  ،هستند ممترا  و بیمتر  بسامد دارای  اینجو(،)آل  ودمنهللیلهنسته خطی مصور   و  سندبادنامه

،  ا عقولهنامه، روضا مرزبا ای اسا  له در ساراسار ادبیات فارسای و نیز در  در اوادث  ها  از باورهای عامیانه  قضااوقدر

مطرح شاد  اسا ؛ در ساندبادنامه اسااس اوادث و الراقات داستا   اینجو(  )آل  ودمنهللیله مصاور  هدر نسات ساندبادنامه و

 و انساا  سارنوشا  در قضااوقدر بود  اال  ودمنهللیله اسا  له از باورهای عامیانه مردم بود  اسا د در  قدر  و  قضاابر 

 و شاودنوی ل  بی  له لز هر برای شاد  معیآ قساو  طورهویآ و و ساروری لوانرری و آ  بود  شار و خیر عامل

نامه ه  در  در مرزبا   قضااوقدراعتقاد به د شاودمی دید  وضاوحبه داد، رضاای  آ  به باید و اثری ندارد آ  در لوشا 

و برخی از آثار مورد بررسای در ایآ یووه ،   ودمنهللیلهدربار  ادبیات عامیانه در  ااایات بسایاری مطرح شاد  اسا د 

باورهای   یک از ایآ ل قیقات به بررسایها اشاار  خواهد شادد در هی اسا  له در ادامه به آ گرفتهصاورتل قیقالی  

دارای  له    اینجو()آل  ودمنهللیله مصاور هدر نسات ساندبادنامه و،  ا عقولهنامه، روضا مرزبا در   عامیانه مماابه در شهار اثر

( در یووهمای با عنوا   1401اسا د رساتوی ابوساعیدی و هواارا  )نماد     ای مماترا هساتند یرداختهباف  و ریماه

ودمنه« به بررسای یای از مواهر فرهن  عامه یعنی خرافات  »بررسای  ایرا  اسااطیر زند  و باورهای عامیانه در للیله

( در یووهمای با عنوا  »باورها و فرهن   1392ندد دری و هواارا  )اله امروز  با عنوا  اسااطیر زند  معروفند یرداخته

  انادد لیووری هاا یرداختاههاای فرهنا  عااماه در آ هاای سااانادباادنااماه و  لو عااماه در سااانادباادنااماه« باه مطاا عات اااایا 

ر بررسی نوود   های خرافی را در ایآ اثنامه وراوینی« نررش( در یووهمای با عنوا  »باورهای عامیانه در مرزبا 1389)

مرزبا    یلیلوث  یها امعه در داساتا   یاسا یبازلاب ابعاد سا ای با عنوا  »(، در مقا ه1400اسا د م وودی و هواارا  )

  صاورت لطریقی در ابعاد گوناگو  و بهی را  سایاسا « روابط  موز  ملک   یو دمنه مصاور شا  سانر  لهیلل  نامه، ینجالنترا و

 دبررسی نوودند  موز  ملک   یودمنه مصور شا  سنرلهیلل مرزبا  نامه، ینجالنترا و  یلیلوث  یها امعه در داستا در  

 مبانی نظری تحقیق. 1

 فرهنگ عامه و ادبیات عامیانه فارسی . 1.1

های  ها و ااسااساات مماترا لود  مردم اسا  له به شاالادبیات عامیانه رویاردی ادبی اسا  له نوایانرر سالیقه

هاای زناد  و گویاای مردمی اسااا  لاه  ادبی »بیاانرر لااریخ، فرهنا ، انادیماااه  گونات  ایآلنادد  گونااگو  لجلی ییادا می

(د نوودهای فرهن  عامه له در  278:  1394،  لنند«  ) وا رقارینتورد  مطرح میدسا  صاورتبهااسااساات خود را  

های  شاناسای  نرهدید مردم  از زیرا  اسا ؛ها لا به امروز باقی  اند، میراثی ارزشاوند اسا  له ردیای آ آثار ادبی نهرته
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میراث گذشاته اسا ، بلاه هر عنصار سانتی اامل یک ارزش و مریآ داوری  امعه دربار  شیزی   لنهانهسانتی فرهن   

شاوند: ا  (  دهند به ساه دساته لقسای  میهایی له فرهن  عامه را لماایل می(د سان 82:  1381اسا  )فاضالی،  

 های گرتاریدهای رفتاری،  ج( سن های مادی، ب( سن سن 

اساا د ایآ  ماند بر ایشااود له از گذشااته  ، لالاها، بناها و ابزارهایی گرته میشاایااهای مادی به مجووعت آثار  ساان 

های  های گذشااته و  نرهبت  از فرهن  عامه از آ  ای، له معرف نور افاار، ااساااسااات و ا روهای رفتاری نساال

 آیددشوار میاز فرهن  عامه به  زلیسنتی  امعه لنونی اس ، 

ارهایی له در  امعه میا  عد  زیادی از افراد مماترا اسا  و نوعی فماار ا تواعی  های رفتاری: مجووعه رفتسان 

ها و باورهای  ها و ود دارد و  نرت غیرشااتصاای و ا رویی دارند و ریمااه در نوام ارزشبه آ   لرد عولبرای ا را و 

ساه گرو   ای دارند: رساوم ها یاساا  نیسا د در  شاوند، اما میزا  اهوی  آ  امعه دارند و برای  امعه مه  للقی می

 های قومی، عرف و عادتداخوقی، شیو 

لناد، ناه از  نرات هنری و هاا دارد اخاذ میادبیاات عاامیااناه ارزش و اعتراار خود را از ییونادی لاه باا  اامعاه و واقعیا 

ای هنرید ههای ا تواعی آ  اسا ، نه ویوگیمسائلت اسااسای در ادبیات عامیانه ویوگی  ،دیررعرارتبهزیراشاناساید  

 لوضیح داد:   گونهایآلوا   های ا تواعی ادبیات عامیانه را می نره

سااد  و آرام  ریا  داشاته اسا   صاورتبهادبیات عامیانه در طول لاریخ در لنار ادبیات رساوی و لوسایک   -

ها به میا  آمد  اسا ؛ زیرا ادبیات عامیانه لعلح به عوام و نامی از آ  ندرتبه  ادبیاتیخلارهای   یاآ در لتاب

ها نیز یا لوا  نوشاتآ نداشاتند یا ساوطیآ و صااارا  قدرت، اماا  و اختیار ایآ های مردم دارد له آ لود 

 لردنددها سل  میلار را از آ 

بلاه ماول عول    ،نرت لرننی و لجولی نداردادبیات عامیانه ادامت لار و فعا ی  زندگی مردم اسا ، بنابرایآ   -

شااودد وابسااتری ادبیات عامیانه به زندگی و واقعی  ا تواعی آ  را به زندگی م سااوب می  ارلقاو وساایلت  

 سازددگرا مردل میادبیات واق 

    ز بیا  گرتآساتآگیرد له هنرام  ییرایه اسا ؛ زیرا از زندگی مردم سارشماوه میادبیات عامیانه سااد  و بی -

شاود درسا  بر زبا   اری نوی ،مطل  غرضای ندارندد از ساوی دیرر اگر ادبیات عامیانه دشاوار و ییچید  باشاد

 شوددرود و فراموش میاز یاد می سهو  بهو 

ادبیات عامیانه ادبیات سایاسای اسا ؛ زیرا انعااسای از مرارز  دال  مردم با ساتوررا  و صااارا  قدرت اسا  یا   -

 خواهی اس دخواهی و آزادیطلرانه و عدا  زوهای احآناه انعااسی از آر

شاود؛ زیرا هووار  اوادث و شارایط  دیدی به و ود ها دگرگو  میادبیات عامیانه هورام با مقتضایات نسال -

:  1381دهد )فاضاالی،  زند و ییوسااته آ  را لرییر میآید له ثرات هویمااری ادبیات عامیانه را بر ه  میمی

 (د82-83
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 وامادب ع. 1.2

شاعر و نثرد ا رته در بعضای لماورهای دیرر  :از  اندعرارتادب رساوی زبا  فارسای دری، دو رشاتت موتاز و مجزا دارد له  

نیز و ود داردد    مانامهینوادیرر یعنی    رشاتتک یمانند )یونا  و روم و هند باساتا  و لماورهای ارویایی امروز( در ادب  

های  ها و زبا اما در ادب رساوی، ایآ رشاته نیسا  و فقط شاعر هسا  و نثرد در موارد بسایاری آثار ادب عوام به  هجه

لقریراً در    له  های روساتاییاسا  و ایآ ناته متصاوصااً در شاعر عوامانه بسایار نورگیر اسا د شه لرانه  دآمد یدیم لی  

های م لی  شاود و غا راً به  هجهب ر هزج مسادس مقصاور سارود  می  یتیدوبساراسار ایرا ، با یک وز  یعنی به صاورلی  

باایاد   یطورللباه  آیبناابرا  ؛اطااهر عریاا  هوادانی اسااا هاای منقول از باابا هاای قادیوی آ  دوبیتیاسااا  و یای از نووناه

 (د 45: 1382برویی  له زبا  عوام من صر به زبا  فارسی دری نیس  )م جوب،  

های متتل   شود له به مناسر لریآ سطوح ادبیات عامیانه م سوب میاشعار عامیانه از مه شعر عوامانه:   -الف

های م لی هورا  با موسایقی سانتی خواند  لرانه صاورتبه دددها وها، ساوگواریآییآها و در ایآ لار و فعا ی ،  ماآ

برای عامت مردم و دارای    فه قابلهای سااد  و شاوند و غا راً سارایندگا  نامعلومی دارندد »ایآ اشاعار لرلیری از وای می

«  هسااتندها  زهای طریعی روزمر  آ های مردم و برخاسااته از نیاآهنری خاص هسااتند و معرف روایات و افاار لود 

شاود منتهی نسار  آ  و طرز لوزی  میراث شاعر لقریراً لوام انوار شاعر در ادب عوام یاف  می (د84:  1381)فاضالی،  

ها، با شعر رسوی متراوت اس د در شعر رسوی قصید   ایی نوایا  داردد بسیاری از گویندگا   عوام در میا  ایآ قا  

خوری د در مقابل دوبیتی، له اغل  رن  م لی و نویما در شااعر عوام بدا  انداز  به قصااید  برساارا هسااتندد اقصااید 

ای از نقاط  لریآ قا   شعر عوامانه دوبیتی اس  له هی  نقطهلوا  گر  رایتشود،  ذا میلر دید  میروستایی دارد ل 

و ور و بسایار    لولا  و قا ری اسا   و ایآ مولا  از آ  خا ی نیسا د د یل ر  ا  آ  ه  واضاح اسا د ب ری اسا 

لرد  »افاعیل« عروضاای  آناه شاااعر را به لال  قافیه اندیمااید  و میزا مناساا  برای بیا  اال و شاارح للثرات، بی

شود و به هویآ سر  با طر  مردم بسیار سازگار افتاد  اس  )م جوب،  بیندازدد دوبیتی بسیار آسا  و راا  گرته می

 (د46: 1382

ساارا هووار  او یآ  نثر عوام هویمااه  نرت عاطری و لتیلی دارد و غا راً داسااتا  اساا  و داسااتا ثر عوام: »ن-ب

آورد  و به شارر  افاند  خوانند  و شانوند  اسا  و اگر مقاصاد فلساری و لربیتی  و به هیجا   لرد سارگرممنوورش  

لریآ داساتا   قدی   ،اهوی  اسا د ساوک عیار  و لاریتی و ا تواعی و مانند آ  ه  داشاته باشاد در در ت دوم و ساوم

های عاشاقانت شااعرا  عوام در  ها نازل باشاد و مانند غزلعوامانت مو ود فارسای اسا د ا رته مواآ اسا  ارزش هنری آ 

یرداز  اد اعوی ظراف  و لوال نراشاد و زمت  و درشا  و نالراشاید  و ناهنجار  لو  لنند، اما نتساتیآ غرس داساتا 

لند«  نثر« در نزد ارویاییا  بیمااتر لطریح می»نوشااتآ آ  ایجاد للثیر عاطری اساا  و بنابرایآ با مرهوم    از گرتآ و

لوا  گرا   ز موارد بسااایاار معادود  نثر عوام  نرات داساااتاانی دارد، بلااه در اقیقا  می   اذا  ؛(49:  1382)م جوب،  

( در نثر عوام شیزی  ز داسااتا  و ود نداردد اما دددو لیطو ب راسااتثنایی )مثل وردهای خاص برای دف  گزندگا  و  
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آوری ، نور به یک اثر ماتوب داری   اسا  ایآ اسا  له وقتی ما  رن نثر را بر زبا  می  مواوهقابلای له بسایار  ناته

  هایی له بیماتر زنا  خانوادقصاه :نه اثر ملروظ و شاراهید اما »باید دانسا  له قساوتی از ایآ نثر عوام، شاراهی اسا 

های عوامانه اسا ، یا  لوا  گر  نثر عوام مترادف با داساتا می آیبنابرا ؛گویند از ایآ نور اسا برای لودلا  خود می

منطقیا     اصاااطوحبههای عوامانه و لر برویی ، نثر عوام عرارت اسااا  از قساااو  اعو  داساااتا اگر بتواهی  دقیح

های عوامانه لمااایل  اند؛ یعنی لوام نثر عوام را داسااتا «عووم و خصااوص مطلح»های عوامانه و نثر عوام  داسااتا 

 (د50های عوامانه به نثر اس « )هوا :  دهد و قسوتی از داستا می

های  های ماتوب و قصاهها به قصاههای عوامانه: یای لقسای  ایآ داساتا بندی خاص و بسایار مه  داساتا دو طرقه

شاا   ها به اعترار گویند هاسا  به اعترار شانوند  آ ؛ داساتا اساتا بندی ایآ دشاراهی و ملروظ اسا  و دیرری طرقه

  له یدرصاورلشانوند،  گویند و لودلا  میهای ملروظ و شاراهی را بیماتر زنا  میشاوند، داساتا بندی میه  طرقه

 (د 54-55)هوا :  شنوند  گویند و فقط مردا  میهای ماتوب را مردا  میداستا 

 اند:  د لرهای عامیانه را به هر  دسته لقسی   م توا و مضوو  داستا  بهبالو هبندی دیرری نیز در لقسی 

سارایا  اسا  و اصال و ریمات لاریتی ندارند، مثل داساتا  امیرارساو ، هزار هایی له زاد  قری ت داساتا داساتا   -1

 و یک ش  و ددد

اواسای دارند، اما بر اثر گذشا  زما  رن  و صاررت لاریتی خود را از دسا   هایی له ریماه لاریتی یا  داساتا   -2

نامه، اساندرنامه،  اند و امروز  به افساانه شاراه  بیماتری دارند: مثل ابومسال ای در آمیتتههای افساانهاند و با  لو داد 

 ددد

لافرا  و به قصاد لرویت اساوم اسا  ها  ن  با های مذهری و دینی له انریز  قهرمانا  آ آ  دساته از داساتا   -3

 مثل اساندرنامه و ددد

ای ای له اگرشه مساالل عماقی زمینت اصالی داساتا  اسا ، و ی درواق  وصاال معماو  بهانههای عاشاقانهداساتا   -4

 ها لوسط قهرمانا  داستا  از بیآ بروددها و زشتیاس  لا یلیدی

 دهندد  گاهی انسا  لمایل می  ها را اغل  ایوانات وها: قهرمانا  متلمتل  -5

های شهل طوطی و های للیله و دمنه، داساتا آمیز در قا   لوثیل مثل داساتا های اخوقی و ااو داساتا   -6

 هزار و یک ش ددد

ای ها  نرت اساطور به مو ودالی مثل یری، روح و ددد له گاهی برخی از آ های متلثر از باور عوام را    داساتا   -7

 (د85: 1381اند )فاضلی،  د ییدا لر
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 شفاهی  صورتبههای ادبیات عامیانه جلوه.  2

 و  لند اخترار را  خط آناه  از  یی   ساال هزارا   انساا  زیرا  دارد؛  لقدم  لل یری  ادبیات  بر  شاراهی  ادبیات  لاریتی نور  از

  ها انساا  برویی   له  نیسا   مماال  شندا د بود  لرد   ییدا  را  گرتآساتآ لوانایی شاود،  خود  لاریتی  ایات مرالت  وارد

  هاا یادیاد   لرسااایر  و  ل لیال  باه  خود  هاایلنجاااوی  باه  گویییااساااخ  برای  خط  اخترار  از  یی   طولانی  دورا   در

  یا  و  لردندمی  نقل  دیرر مساالل  یا  شااار  از را  هاییخاطر   مثوً  فراغ   اوقات لرد ساپری برای  ایناه  یا  یرداختند،می

  آفرید   خط اخترار  از  یی   هامَثَل و  هاافساانه  از  بسایاری  ،دراقیق د  زدندمی  دسا   یردازیافساانه و  ساراییافساانه به

 طریح از  دور   آ   در  ادبیات  دراقیق د  اندگماته  منتقل دیرر  نسال به  نسالی  از  شاراهی  صاورتبهزبا  و    را  از  و  شاد 

  دارد و  فراوانی  رواج  مردم  میا   در  هاافساانه  (د ایآ11:  1949  ،1شادویک )  نوشاتار طریح از نه  و  شادمی نرهداری  اافوه

  شاراهی   ادبیات  متآ  لریآاندد »لهآشاد   ماتوب در آثار منعاز  داساتا   صاورتبه ل ولالی  و  لرییر  ضاوآ و  بعدها

 متو   رود،شاوارمیبه   ها  ادبی  متو   لریآلهآ از  لورات و  گیلرو  ودا،  لنار  در  و اسا   دسا   در امروز   له ایرا 

  ای مجووعه به داشا ،  لوا می ایرا   ادبیات  گونت لریآباساتانی  از  له  لصاوری  نتساتیآ  ،دراقیق د گاثاهاسا   یا  گاهانی

 ایآد  دارد و ود  هاآ   دانساااتآشاااراهی برای  متتلری  هایشااااخ   له  یابدمی ییوند  قومی  و  دینی  هایافساااانه  از

اند«  لرد  ثاب   را هاآ   شاناسایباساتا  و  لاریتی  مطا عات  یا  شاود،می  مربوط  هاافساانه ایآ  سااخ  به  یا  هاشااخ 

  (د17: 1379  ما    امی،)

 های ادبیات شفاهی یژگی و. 3

موضااوعات شااراهی، برخوف آثار لل یری له ااصاال خوقی  فار و  هآ افراد معینی  : بود   ا وا ک مجهولا   ااااا  

 هایی له در میا  مردم ما رواج دارند و اتى الثر قری یک از افساانه  مماتصای ندارندد هی هساتند، ما   معیآ و  

ها نیز در دسا  اسا ، ما   مماتصای  له شاال ماتوب آ  «ساوک عیار» های سانتی ادب عامه، مانندداساتا   الرا به

ها نیز وضاعیتی  ورت اسا د افساانههای مردمی نیز وضا  به هویآ صا ها و دوبیتیدر لرانه(د  4:  1385)ار انی،    ندارند

اند له نام و نمااا  او بر ما  ای داشااتهها نیز مانند هر اثر هنری و ادبی، آفرینند افسااانه؛  خارج از ایآ شهارشوب ندارند

  دمعلوم نیس 

شراهی،   صورتبهبرخوف ادبیات لل یری، شال اصلی انتقال ادبیات شراهی از نسلی به نسل دیرر  :  ب ااا شال انتقال

های متنور و متعدد  گیری گونهسااز شاالگیردد ایآ موضاور زمینهانجام می  ساینهبهساینهگونه له مصاطلح اسا ،  یا آ 

ها فقط در  ایآ روای (د 408، 391  :1369)زریری،   شااوداز یک روای  معیآ اع  از افسااانه،  طیره، دوبیتی و لرانه می

هاای گونااگو  ی اقلیوی و شااارلی راوی و متااطراا  بااعا، ایجااد روایا هاالرااوتو    خطوط للی باا ه  شااارااها  دارناد

 شودد  می

 
۱ Chadwick 
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های موضاوعات شاراهی، لارار اسا د در موارد فراوا  الراقات مماابهی لوساط افراد  یای دیرر از ویوگی :ج اااا لارار

 (د4: 1398 عرری قنوالی،  )  دهدمتتل  رخ می

اهوی  ایآ د  د ایآ زبا  هوا  زبا  گرتاری مردم اساا ویوگی دیرر ادبیات شااراهی، زبا  آ  اساا : د ااااا زبا 

اختصااصاات زبانی به ادی اسا  له برخی یووهماررا  لنها با اساتناد به هویآ اختصااصاات، سارک خاص ادبیات  

های زبانی  ادبیات شاراهی، گرای  یای دیرر از ویوگی(د 5  :1384لنند )سایپک،  شاراهی را از سارک رساوی متوایز می

قصاد لنایی    شیز هرله عامت مردم در بیا  شنیآ مطا ری بی  از   صاراا   هجه اسا   اصاطوحبهیا    گویی  صاریحبه 

 دارندد  

لرد  شانوند  و متاط ، رف  خساتری، ایجاد  های ادبیات شاراهی، سارگرمیای از ویوگی:  لنندگیاااا سارگرم ه

 هاس د نماط در میا  شنوندگا  و یرلرد  اوقات فراغ  آ 

 انواع ادبیات عامیانه شفاهی .  4

ــ الف اانی  ادبیات  ـ   در  نیز  «داساتا »  لتیلی،  ویوگی بر  افزو   له  شاودمی  گرته  آثاری به  ادبیات نور ایآ :داسـ

  لنها  را  داساتانی  ادبیات  ادبی یووهماررا   از برخید  گویندمی  نیز  روایی  ادبیات  را آ   سار ،  هویآ به  شاود؛  روای  هاآ 

 نثر به  شاراهی،  ادب اوز   در  داساتانی  ادبیات  اصالی بت (د  21:  1388  میرصاادقی،)  دانندمی  منثور  هایداساتا   شاامل

  عاطری،   های نره  نیساتند؛  منثور  هایداساتا  با  مقایساهقابل  لوی    اظ به اوز   ایآ  در  منووم  هایداساتا   و اسا 

 و  هیجا  به  و  لرد سارگرم  ساراداساتا  هدف  نتساتیآ و  اسا  لرقوی  بسایار  شاراهی  داساتانی  نثر  در هنری  و  لتیلی

  های در ه  در  را آ   باشاد،  داشاته  لربیتی و  فلساری  اهداف ه   اگر  ساراداساتا  و اسا   شانوند  و خوانند   افاند   شارر 

 (د 50: 1382  م جوب،)  دهدمی  قرار بعد

ها رایت بود  اسا د برخی آ  اقوام و مل های دور، در بیآ هوت  های مه  ادب شاراهی له از زما از گونه:  افساانه د1

ایآ گونت ادبی در ایات معنوی مردم نق  فراوانی داشاته د  اندلریآ گونت ادب شاراهی دانساتهرا مماهورلریآ و مردمی

های سااد  و د نماینی هساتند له در یز ظاهر سااد  و ها معوولاً داساتا (د افساانه6:  1398) عرری قنوالی،    اسا 

هاای عاامیااناه از ولاه عنااصااار  افسااااناه»خود، ساااتناا  عویح و لرارالی والا را در خود ینهاا  دارنادد  للواات عاامیااناه  

ند از: ایناه از نور ااند، عرارتهایی له برای افساانه برشاورد فرهن  در  وام  بماری هساتندد ویوگی   دهندلماایل

آمیز ها واقعیات به صورت اغرا یی دارند، در آ ساختاری دارای ابتدا و گزارش متآ و یایا  هستند، ساختار نقلی و روا

 (د55-57: 1390داری،  لنندگی و نق  لعلیوی و آموزشی داند« )لوی شوند، خاصی  سرگرم عل می

)بهار،  « اساطور  دربرگیرند  باورهای مقدس انساا  در مرالت خاصای از لطورات ا تواعی بود  اسا : »اساطور  د2

 لنندد  اقیق  شرونری ایجاد شیزی و آغاز  بود  آ  را روای  می  دس درایآ باورهای مق (د 371 :1381
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یندواندرز یا لرویت    قصادبهای از انوار روایی در ادب شاراهی اسا  له مضاوو  دینی داشاته و نور ویو  :قصاه د3

  صاورت بهشاود له های لهنی اطو  میدر لعری  قصاه عامیانه آمد  اسا  له به قصاه دشاوندهای دینی نقل میاندیماه

های متنوعی از اسااطیر های عامیانه گونهشاراهی یا ماتوب میا  هر قوم از نسالی به نسال دیرر منتقل شاد  اسا د قصاه

گیرد )داد،  اسا  را دربر میهای ماتوبی را له موضاوعات آ  برگرفته از فرهن  قومی  لا قصاه   های یریابدوی و قصاه

لوا  های عامیانت فارسای میلریآ داساتا  عامیانت زبا  فارسای، ساوک عیار اسا  و از دیرر قصاه(د قدیوی374:  1390

د له فقط و فقط در ساینت مردما  عامی و ود دارد و به ددد، اسایآ لرد شارساتری ونامهرسات نامدار،   امیرارساو به 

ها به فراموشای ساپرد  خواهند ها ه  به هورا  آ ها خالوه یابد، ایآ داساتا گی راویا  آ اند و اگر زندطر  نرساید 

 شدد  

زیرا آنچه در ااای  بیماتر مورد لو ه اسا ،  ؛های ادب شاراهی متراوت اسا ااای  با ساایر گونه:  ااای  د4

های دد ساختار آ  نیز با سایر گونهرسانی آ  اس ؛ به عرارت دیرر، ااای  لوتر  نرت لتیلی دار نرت خرری و اطور

 روایی متراوت اس د 

 د اس    طیره ایرا   مردم  شراهی  ادب هایگونه  لریآرایت  از  یای:   طیرهد 5

 ودمنهیلهکل خطی مصور  معرفی نسخه. 5

در قر     یمنم  للهنصرا ابوا وعا ی لتاب لوسط آ ید اگرددیآ  به هند بازم منملاس  له  یآثار ادب از ودمنه للیلهلتاب 

بدیلر وه گرد  ،یشم  هجر داستا مید  زبا   یل یلوث  ودمنهللیله  یهاتر  به  د    ودمنهللیلهاس د    واناتیا  و    لیبه 

برخوردار    یاز شهرت و اعترار خاص    ها   ادبیاتلاریخبلاه در    ،را یدر ا  لنهانه  ،یویلعل - یفرد داستانمن صربه  یوگیو

  لتابتانه موز  بریتانیا نرهداری   در   اینجو آل  ودمنه للیلهمصور    نسته خطی  (د549:  1400هواارا ،  « )م وودی و  اس 

  له  اس  نور خط اصلی نسته نسخ اس د   د 707لاریخ لتاب  اس د  ماارم اسآ  ابآ نسته  لال  و مذه شودد می

اس د    عدد   30  ی نسته ها لعداد نرار   .هایی از نسته استراد  شد  اس از خطوط لوفی لزیینی، ثل، و ر قار در قسو 

نامه  لقدی   قیوه   لر متآ  اس د در    برگ  200  آ    لعداد صر ات و    سطر   23لعداد سطور  ،  متر سانتی  11×    22ابعاد نسته   

ایآ نسته فاقد  لد اصلی اس     .نام لال  و سال لتاب   لر شد  اس و یا  لری از نام اامی اثر مو ود نیس ، لنها  

ایی  هله دارای ااشیه  اس  شرور ایآ نسته با دو  وح لصویری سراسری  د  های بعد ص افی گردید  اس و در سال

اس  له با    ودمنهللیلهصر ه شهارم و ینج  نسته دیراشه لتاب  د  دهندمُذَهَّ  اس  و ص نه بارعام شا  را نما  می

از سوی   یروردگار  آغاز می  عنوا به  منمی   نصراللهستای   ایآ لتاب  بتمایند »  :گرددمتر    ایزد  نام  مهربا   ،  به 

عند    بتمایمرر الآداب  ما  وله  ا رسابز  ودمنه للیلهو  لرهات  ز ،  الا  عل   لاهله    باطنه  ب  ظاهر  وغی   فی  یزهی  ه 

 «د ا وجا ز
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 نجو یاآل  ودمنهللیلهنسته مصور دیراشه  . 1تصویر

 

 

 اینجو آل ودمنهیلهللا واح مذهّ  نسته مصور  .2تصویر

 اینجو( )آل  ودمنهیلهکل مصور    هنسخو    سندبادنامهالعقول، نامه، روضههای ادبیات عامیانه در مرزبانجلوه.  6

 و تعویذ و طلسم و جادو افسون. 6.1

لعویذ یا ارز عرارت اسا  از آنچه از عزای  و آیات قرآنی و  ز آ  نوشاته،  ه  اصاول مقصاود و »لعویذ و افساو : 

باارزی در    صاااورتباه(د در سااانادباادنااماه اعتقااد باه لعویاذ و ارز  352: 1382بوهاا باا خود دارناد« )بااقری خلیلی،    دف 

ها برگرف  و عصاا و رلو  به دسا  لرد و به ای لعویذها و لساریحوز بر شاال زاهد ااایات نوایا  اسا : »یز دیرر ر

 (د139خانت آ  ز  رف « )سندبادنامه:  

های موهوم به شاال  نامت دهتدا: »دساتراهی به عل  ایل لرد  )از یونانی طلساوا( آنچه خیال یل وای  طلسا  در  ر 

(د  13679: 1373و خزایآ لعریه لنند« )دهتدا،    دفایآبر سار  عجی  در نور آرند و نیز شاالی و صاورلی عجی  له  
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مطرح شااد  اساا د در    بساایاریک باور عامیانه در آثار منووم و منثور    صااورتبهباور به طلساا  در میا  گذشااترا   

  ییر   گند گوید آمد  اسا د وزیر شهارم لار  ساندبادنامه طلسا  به معنی ایله و نیرن ، وقتی له وزیر شهارم ساتآ می

 ایماا  میثا  و عهد و ننواید وادتاع و ثق  زنا ، فعل و قول بر ا شا  لا گر  آ  بهر از ااایات ایآداند: »ا طلسا  میر

)ساندبادنامه:    برویددد« :فرمود ا شا  گوی  ااایتی ایماا  اتجنیرن و طلساوات از یاب  ا ازت اگر و دانند قا شا  و نرا   را

 (د130

آوردم، زوایای آ  هوه برردیدم و   دساا  بهدو   را   خانتگنت»هوا  زما  میا   طل  دربساات  و ننمااساات  لا آ  

خرایای اسارار آ  به نور  اساترصاار لوام بدیدم و طلسا   لرلی   آ  از ه  فروگماادم و از ااصال هوه ملتصای سااخت  و 

 (د 13ا عقول:  باقی انداخت « )روضه

  ادو ،دیرری  و انریزشارر  اثر و لار مرهوم در  ادو یای اسا ، لاررفتهبه  گوناگونی معنای در ودمنهللیله در  ادو

 و عجی  نرز للریقات و مجوور آای آورد فراه  در سا  لرد  برهوآ یای بید له ها ادوی آ  ود » ادوگر مرهوم در

در لرلی  آ  مجال وضاعی لواند  را لال  هی  له اسا  ظاهرلر آ  از سا  افتاد  الرا  را او له غری  نادر های وضا 

 بر له باشا   ادو آ  هوچو  لن  ثرات لیقّآ و القا بی اساوف، بر دیآ اگر  له گرت  خود با»(د 24:  ودمنهللیلهبود« )

 بودند باور ایآ بر مردم گذشاته در  (د50  هوا :)  دارد«می طو  رساتراری سال  لر به و نوایدهوی مواظر  نابااری

 زندگی یریا  و  ادوگرا  آ   در له بود  ساا رآمیز  م لی  ...و هابیابا  ها،خرابه مانند  هاماا  و نقاط از بعضاای له

 بی ، از و بترساایدد  ییوساا نوی وقور به هاالرا  آ  دیرر نقاط در له  افتادمی هاییالرا  هاماا  آ  در و لردندمی

 اسا   یریا  زمیآ ایآ له و اندیماید گما   شااخ زعررا  شو  وی اندام بر یوسا  و شاد بقُّ  شااخ شو  وی لآ در خو 

 (د 189:  هوا )رف    باید باز زودلر  ادوا ، و

 فنو  از اساتراد  با آ  در گویند ومی لردساتی یا بازیشاعرد  را آ  امروز  له بود  بندیشما   ادوگری، از ایگونه

 یا و داد  لرییر را اشایا گاهی فریرتند ومی  را هاآ  و لرد  ایجاد لوه  مردم  هآ در ارلات از بعضای انجام و خاص

 و گردانید مته   آ  در را خود و افتاد زاهد دل در شاای لا گرتندمی شیز هر نَساَح ایآ ازد »لردندمی نایدید را هاآ 

و برف «  برذاشا  را گوساپند  وله در لرد ، بندیشما  و اسا  بود   ادو ایآ فروشاند  له بود شااید  له  گر 

نامه نیز به در مرزبا   نامه ه  اشاارالی به ایآ موضاوعات یعنی سا ر و  ادو شاد  اسا :(د در مرزبا 211:  ودمنهللیله)

نامه: افساو  و دم از سا ر  فرعو  عصاای موسای خورد« )مرزبا    ایبهله    ثعرانی»  ساو  اشاار  شاد  اسا :ف سا ر و ا

(د عوام بر ایآ باورند له  357نامه:  (د »عقد  ممااوت و عرو  معضاوت آ  را به سا ر مجاهدت برماای « )مرزبا 141

ریتتی«  افسااو  شو  ابلیز از لااول بر  وق به»دیوی له  رمد:الله، آیات قرآ  و دعا و افسااو  میدیو از آهآ، بساا 

و  را یا  ییاز  دا  یز  و ی بود ؛و هند   را یمردم ا آییروردگار مماااترا ب ویقرل از ظهور زرلمااا  د(د 215:  هوا )

)بهار،    لنند  خواند  شااادندگورا   آیاطیشااا   عنوا به ا یرانیخود را ارن لرد  و در نزد ا  را یهند در نزد هندوا   ا

 (د411: 1381
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 چشم زخم.  6.2

شاود عرارت اسا  از: »آسی  و زیانی  ا اوال نامید  میزد، شما  بد یا عیآاساامی دیرری مانند: شما زخ  له به شما 

رسااد« )سااجادی،    اشاایا  یاله از نرا  یرم ر  و ل ساایآ یا از نور آمیتته به اسااد و ایرت شااورشمااوا ، به افراد  

شااد در میا  باورهای عامیانه  نجام میو اعوا ی له برای مقابله با آ  ا  زخ شماا اعتقاد به   زخ (د:  یل شماا 1382

هووار  و ود داشااته و ایآ موضااور در آثار منووم و منثور ادبیات فارساای ه  نرو  ییدا لرد  اساا د از  وله ایناه  

اندد ایآ اعتقاد و باور عامیانه در لتاب ساندبادنامه  انراشاتهییماینیا  رن  لرود و نیلی را بازدارند  آف  شما  بد می

دمید«  خواند و بر وی می  یااد میإلمااید و رضااوا  و د  اساا : »هر ساااعتی اورا غا یه بر روی  مینیز  لر شاا 

(د »ارساطو عرس لرد: شاهریار االا زود اسا ، شرا له شا  هزار  ادو در فرعونیه هساتند، مرادا  131)ساندبادنامه:  

 (د 282:  هوا واق  شود« )  زخویشم 

 را دو   ایآ طا  ابروى و آیند قاصار مولا  آ  قصار ارلقاء از له اشاار  شاد : »مرادازخ   نامه ه  به شما در مرزبا 

: اسا  شاد  یاد زخ شما  از  ا شند در ودمنهللیله در(د 475نامه: )مرزبا   رساد« در زلازل و اوادث از زخوىشما 

 وی بر نتسا (د »142:  ودمنهللیله)  «نراشاد ایشار  هایل هایزخ شما  و صاع  هایرنت از بود هوتی علو لجا هر»

دمنه:  و)للیله شانود « لربارر ایآ از بوغ  نه و امدید  لرلامل ایآ از فصااا  نه باد، دور بد شما  :گر  و لرد ثنا

 ماند ، باقی  روزگار امتداد بر آ  طراوت و نوا و باشاد رساید  یرانری و  ط  لواله ب له اسا  دوساتی »بسایار(د 342

 (د 266:  هوا )لمد   استزادت و عداوته ب و افتد زخویشم  ناگا 

 بینی و پیشگوییطالع. 6.3

یا بر ی له در وق  معیآ )مثوً موق  ولادت    دایر ا رروجای از  لنند  و در نجوم در هطا   به معنی آیند  و طلور

لسی( بر افح شرقی و  هذا در اال طلور باشدد اگر آ  وق  لو د شتصی باشد، طا   را طا   آ  شت  و اگر اول  

گویند و هاذا در امور دیررد طا   در اااام نجومی و لنوی  و زایجه اهوی   طا   سال می  سال شوسی باشد طا   آ  را 

- 102:  1366دانند )مصرا،  د، اهل اااام طا   شت  را در سرنوش  او و طا   سال را در وقای  سال ماثر میاربسیار د

 (د 104

بیآ  یردازد، طا  لوا  سرنوش  افراد ییمرویی لرد و به لسی له به ییمرویی سرنوش  افراد میاز طریح طا   می

   /  یل طا  (د2: 1383رداختند )مصرا، یگویندد قدما در هوه امور زندگی خود به طا   گرفتآ می

بینی و ییمرویی هورا  اس  و لوام اوادث داستا ، الراقالی اس  له قروً لوسط  ساختار داستا  سندبادنامه با طا  

شوند لا در زما   های داستا  ییمرویی شد  اس ؛ مانند زمانی له منجوا  لوسط لودریز فراخواند  میشتصی 

  فال   و  سعد   طا    به  لا  خیز:  گر   و   رف    وا   نزدیک   به  (د »یز 32طا   او خرر دهند )سندبادنامه:  لو د شاهزاد ، از  

  وزیر   از  و  بازگردانید  لوام  لمری   و  فاخر  خلع   با  و  بنواخ   را  او  (د »شا 174:  هوا روی « )  اای   نزدیک   به  فرخند 

  یوشید    یادشا ،   منیر  خاطر  بر  نیز  (د »و233:  هوا )  «نه؟   یا  شد   ظاهر  بود  او  ولادت   طا    در  له  ااوی   له  لرد  ساال
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  زال لربی   نور  اا    و گرته خطر  ییوسته   روز   هر    و  اند دید  او  طا    در   ااوا   له   شاهزاد   طا     ولادت  اااام  نرردد

  هر    ایآ  له   بمارت   اینک   و   سعود  الصال   و  ن وس  انقطار  اا  به  اادثه   ایآ   گمتآ  سهل  روز   هر   از  بعد   و  او   طا    به

  وفور   و   عاطر   لوال  اا به  »یادشا   (د192د« )سندبادنامه:  ددشد  منتهی   فطرت   ساعات  و  م ن    اوقات   و   گذش   روز

  و   ااوال   لیری   و   بازدارند  لقوی    و  زیت   اساب  و   نجومی  رصد   به  و   بنررند  او   طا    شال  لا  فرمود  را  مقوما   شرق  

  و  لوال    اشاال   و  طا     در   و  بنمستند   فرما    اا  به  منجوا  د  لنند  للمل  او   لار  انتهای  و   وسط   و   ابتدا   و   عور  لوی  

 (د  231: هوا دیدند« )  باز اسطرلاب  به طا   ارلرار و ییوستند  ستآ طرای   مزاج

 او  ساتار شاود،یم  متو د هرلز له بود ایآ رودشاوار میبینی بهطا    نوعیبهگذشاترا  له   باورهاى عامیانت از یاى

  بهر و اسا   آفرید  مطهرلر را آدمى  وهرد »شاودیم خاموش اشساتار   رود،یم دنیا از وقتى و آیدیم و ودبه نیز

ساتارگا  علوی و سارلی نرهرا  ااوال  از ساتار  هر یک  به و داد  بیماتر را ایماا  هوشاوندى، و لیزبینى و دانایى

انجام لار گواشااات ، در اال له ساااو ت آخرا عول در  (د »با جوله شو  اندیماااه بر آغاز و 229نامه:  لرد ددد« )مرزبا 

را یی  شماا  مرد  و   وشراغشماا (د »و شندیآ  22:  هوا ممااویت اول ا رار یدید آمد، طا   وق  را رصااد لردم« )

ای نمااند   لا اشاارت اضارت از خواند  و راند  و نواختآ  و انداختآ بر شه ام و در گوشاهلماته یافته، با خود آورد 

 (د 718:  هوا ام از ایآ مطل  آفتاب  ول شه للثیر نواید؟« )ود و طا   ل ویلی له لرد  ول  ر

»اگر نزاه  ایآ  ایرا  و رفاه  ایآ مقام مرا معلوم بودی، اسارابی له به اقام  لعلح دارد با خود آورد  بودمی، امروز 

(د »یادشاا  باید له ساه شیز مساتور دارد: یای  101ا عقول:  عودت باید نوود و فردا به طا   میوو  براید آمد« )روضاه

 (د 112:  هوا « )عهدو یطا   مو ود خود، دوم مذه  و معتقد، سی   

 برتری مرد بر زن. 6.4

به یک باور عامیاانه در  امعات مردساااالار هووار  و ود داشاااتاه،  ذا در آثار منووم و منثور   عنوا بهبرلری مرد بر ز   

لادویآ شاااد  غاا رااً مردهاا م ترم و برلرناد و دارای  اایراا  والایی هساااتناد، اماا زناا  هووار  موقعیا  ا توااعی باالایی  

دانند و یسار را برای بقای  لر خواهند«   شاوندد »ااوا دختر را در مورد موازنت اضاوا ندارند و مورد ل قیر واق  می

  ارایل، گرتار  به  را  عقو  و  خندند  ر ال  عقول  لوال بر  اند،عقل  شه ناقصاات اگر  زنا  آنک  بهر  (د »از287:  ودمنهللیله)

»بدا  زنا  متجول مت ال مانند له شو  ییرایت عاری    (د111لنند« )سااندبادنامه:    خود  شوال م ال  در  لرتار شو 

 زنا  با منا ات اند:آناه گرته در بودند م ح »عقو (د54نامه:  فروگماایند، زشاتی روی خوی  ییدا لند« )مرزبا از او 

 (د71ا عقول:  هضآف  اس « )رو مرناطیز و ستاف  م ض ایما  با مماورت و
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 اینجو آل ودمنهیلهللنق  مردا  و زنا  در نسته مصور   .3تصویر

 باورهای دینی. 6.5

، فرور دیآ و دیرر دیآ  اصاااولهایی اسااا  له در ارلراط با باورهای دینی مجووعه اقدامات، رفتاارها، باورها و نررش

شاودد باورهای دینی به معنای خاص، هویماه باورهای مماترا  واع  معینی  های مرلرط با مذه  عنوا  میایطه

له   با دد ایآ باورها نه ایآها، به خود میبه مناسک هورا  با آ   لرد عولهساتند له از گرای  خوی  به آ  باورها و  

ه لوامی  گرو  للقی  امری متعلح ب  دراا امری فردی لوساط هوه اعضاای  واع  یذیرفته شاد  باشند، بلاه   عنوا به

لوا  گر  »در  دربار  باورهای دینی می (د72:  1383دهند )دورلی ،  گرو  را لمااایل می  وادت  از  زلیشااوند و می

گیری  بینی اساوم به شاالی بسایار عویح در آ  نرو  لرد  اسا  و اتی لا روزگار ما نیز در شاالمیا  ملتی له  ها 

ماانناد  هاا منتقال شاااد  و بیگنجیناه فرهنا  و آداب آناا  نسااال عنوا باهبینی  ا لناد و ایآ  ها ادبیاات ایراای نق  می

از لاامل ادبیات فو الور آنا    لو هیقابلهای مذهری از دیرباز بت  اسا ؛  ای لعج  نیسا  له موضاور  ماند باقی

  (د 101:  1384را لمایل دهد« )سیپک،

ت و باورهای عامیانت مردم دارد و در آثار مورد بررسای منعاز  از وله اعتقادات و باورهای دینی له ریماه در اعتقادا

 و قربانی اسا د در لت  مورد بررسای به ایآ باور و اعتقاد عامیانه اشاار  شاد  اسا :  3، لطور2گماته اسا ؛ نذر، نافله

های وافر در  مالهای فاخر و »شو  آ  میو  از شاااوفت و ود بیرو  آمدددد شااا  به ایرای نذور و الوام ساارور، نعو 

(د 139:  هوا (د »هر سااع  به طاع  ممارول شادی و نافله و لطوعی برآوردی« )32خیرات صارف لرد« )ساندبادنامه:  

»رسا  آ  شاهر شنا  بود له هر ساال در روز معیآ غریری نورساید  را قربا  لردی و اگر غری  نیافتندی، از اهل آ  

 (د 147نامه: آهنرر نمانت لیر بو آمد  بود« )مرزبا شهر له قرعه بر آمدی، متعیآ گمتی، آ  روز 

 

 

 

 
 (د 301: 1424)شربینی،  شود؛ شو  اضافه اس  بر آ  شه خدا فرس لرد  اس نرل در  ر  به معنی زیادت و در اصطوح به غیر از فرایض گرته می 2
داوند  شد  به راو  خ داد  لار به میل خودو بدو  ا رار اس  و در اصطوح فقهاء عرارت اس  از لوش برای هرشه بیمتر نزدیکدر  ر  به معنی انجام3

   (د225: 1370)ربیعی،   داد  لارهای غیروا   بعد از انجام فرایضبه سر  انجام
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 قضاوقدراعاقاد به تأثیر  . 6.6

اسا  و قدر ل قح لدریجی آ  معلومات اسا  در عا   و ود، یا    و ودیافتآاسا  به آنچه سازاوار   لعا یاحقضاا عل   

طور و به  یاییایو قدر و ود خار ی آ  مو ودات اساا    ا والبهقضااا و ود  وی  مو ودات اساا  در عا   عقل  

به قدر، یعنی انداز  و میزا  متصاوص و معیآد قضاا از   ء( و قدر عرارت اسا  از ایجاد اشایا6:  1357لرصایل )شاهیدی،  

ساال باشاد قضاای   100لا   90ات  الی و قدی  خداسا ، و ی قدرت صارتی اسا  اادثد مثوً عور طریعی انساا  اگر صار 

:  1383ای به عور طریعی خود نرساد قدر و لقدیر اوسا  )مصااا ،  بیواری یا اادثه  ا هی اسا  و اگر انساا  در نتیجه

ها را به خود ممارول لرد  و انساا   النو  اندیماههای دور ل(د به هر اال ایآ مضاوو  از گذشاتهقضاا و قدر لی /  2

ای د داد  الراقات و ییماامدها به قضااوقدر بود مضاوو  آثار بسایاری شااعرا  و نویساندگا  بود  و هویماه شااهد نسار 

اوادث ای اسا  له در ساراسار ادبیات فارسای مطرح شاد  اسا د  اعتقاد به قضااوقدر در اوادث  ها  از باورهای عامیانه

باشاند  ها در عل  و ممای  ا هی قطعی  و ل ای  یافته اسا ، مقتضای به قضااء ا هی می ها  از آ   ه  له وقور آ 

:  1360ها لعییآ شااد  اساا  مقدر ا هی اساا  )مطهری،  و از آ   ه  له ادود و ابزار و موقعی  ماانی و زمانی آ 

 (د43

اسا  له از باورهای عامیانه مردم بود : »مو ودات را از   قضااوقدردر ساندبادنامه اسااس اوادث و الراقات داساتا  بر 

اذر نتواند بود و شو  آفتاب هر لجا رود بو و م ن  شو  ساایه موزم او بود و لقدیر ساابح، لااح و متاب     قضااوقدر

 (د 223او باشد« )سندبادنامه،  

 در ساازسارنوشا  و دخیل عوامل از یای اآ  ر مسااعدت عدم و مسااعدت د،نداشاتن اعتوادی خوی  روزگار به مردم

در    قضااوقدرباور اعتقاد عامیانت نق    نوعیبهاشاار  شاد  اسا  له    ودمنهللیلهدانساتندد به ایآ ناته در  می خود زندگی

 ودار را مردما  خیرات له شنانساتی و دارد، ا دبار به میل زمانه لارهای له بین سارنوشا  را مطرح نوود  اسا : »می

 ااساا  و عدل قاعد  بر له  بنا هر (د »و55:  ودمنهللیلهگماته« ) مدروس یساندید  اخو  و ساتود  افعال و لردساتی

 اثری وی در را ااوال لقل  اگر شاود، مالد خلح مناظ  و رعای  اح دیآ بنصارت آ  و اواشای اطراف و گیرد قرار

 و نر  بر لز هی گر : (د »ملک 23:  هوا ننواید« ) بدی  باشاد قاصار آ  ساعادت از سااا  زمانه دسا  و نرردد ظاهر

 و ساابح لقدیری هب آ  بزرگ و خرد و بسایار و اندا بود و نتواند قادر اساوه  عز باری خواسا  بی اح لسای در ضارر

  باشد  متعذر ه  وی  ه  از افنا و اهوا اسا  قاصار اایا و ایجاد از متلو   دسا   لهشنا   اسا ؛ بازبساته مررم ااوی

اا    آ  شارط و غرس آ  عل  ایماا  و یاف ، نرا  ایزدی ممایّ  و آساوانی قضاایبه لو و ماافات مآ یسار مرال   و

 (د 296:  هوا منوای« ) مااخذت آسوانی مقادیرهب را ما بودند

 طورهویآ و ساروریو  لوانرری  و آ  بود  شار و خیر عامل و انساا  سارنوشا  در قضااوقدر بود  اال  ودمنهللیله در

 وضاوحبه داد، رضاای  آ  به باید و اثری ندارد آ  در لوشا  و شاودنوی ل  بی  له لز هر برای شاد  معیآ قساو 

 بصایرت نور به آ  مقابح هر آینه لند للملی گذرند  نعی  و فانی  ها  ایآ لارهای در متقی گا  شاودد » می دید 
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 از لا دهد طو  را دنیا و ل  خورد غ  لا دهد رضاا قضاا به و شاود مقصاور عقری را  ییراساتآ و آزاریل  بر هو  و بیند

بعضای   له شاود واق  ایاادثه دهر لصارف و از گردد نازل بوی شرخ گردش از اگر (د »و52:  هوا برهد« ) آ  لرعات

 قلح و  زر از وصاو  او  ناب و دید نتواند غوناا را ملک  لسایهی  در آ  دگرداند منر  را آساوانی هاینعو 

 (د 390:  هوا شناسد« ) از فرایض قضا به را رضا و دهد ریاض  هوت شداید در را لری  نرز و باشد منز 

نامه ه  بسایار در ااایات مطرح شاد  اسا : »بازرگا  گر : بنرر له از قضاا به مآ شه در مرزبا   قضااوقدراعتقاد به 

(د »یز شاری قضاا بر  ا   او شاریتو  آورد و بر ارلااب آ  خطر 169نامه: رساید و لقدیر مرا شه یی  آورد« )مرزبا 

 (د 291نامه: م رس شد، خود را به فنو  ایل در سرای خسرو انداخ « )مرزبا 

او را مس  خذلا  و خسرا  لرد  اس ، ما را لدبیری باید لرد  و خرس را به لودد و دروغ و لواد   قضاوقدر»و  یاآ  

اند: دو شیز اسا  له آ  را دوام و نوام متصاور نماود: یای  (د »فضاو گرته47ا عقول:  ددد« )روضاه  آورد دسا بهمزور 

 (د 167:  هوا چنا  له اوصاف اوید« )دو   اندر خاندا  و دوم  ا  اندر بد  و هو

 و ایاماعاقاد به شوم و سعد بودن برخی حیوانات و اعداد . 6.7

  ام یو اعداد و ا واناتیا  یاعتقاد به شاوم و ساعد بود  برخ  لتاب  شهاریای دیرر از باورهای عامیانه اشاار  شاد  در ایآ  

 اس د

 ساعادت مو   و مرارا مرغى را هوا قدی  مردم داسا  شاد  ینداشاته یادشااهى و ساعادت رمز هاافساانه در هوا

 آ  و ود فارساى ادبیات و شاعر در  دیابدیم دسا  یادشااهى و دو   به بیرتد، هرلز سار بر آ  ساایت  له شاوردندیم

 از باورهای عامیانت مردما  اس د  او سایت بتمىتسعاد و مسل  امرى

و  قناع  در و گویدمی ساارینجه از عا   شاایرا  با علو هو  و شااجاع  به فرط له نام زیرا ساارى، له النو  »لا

(د برخوف هوای در  418نامه:  « )مرزبا اسا  شاد را متصادی   یادشااهى دارد،می نن   هواى ساایت از دارىخویماتآ

ای شاوم و ن ز یاد شاد  اسا : »خانه اگر لا شارفات  یرند   عنوا بهمتو  ادبیات فارسای و باورهای عامیانت مردم  رد  

  (د »و هر له در ارلسام ایآ انوار طریح  اهوال و ا مهال سپرد، 189: هوا قصر لیوا  برآوری، بوم  بوار بر بام  او نمیند« )

اعتواد از خلوص  م ر  و صاارای مودت او برخیزد و مصاااار  و مجا ساا   او بر اخوا  و ااراب مطل   طایر  شااوم و 

 (د 95مقدم  دنال  و  وم گردد، در دل برادرا  ممرح نالنت، و در شم   یارا   ناصح اقیر نواید« )سندبادنامه:  

ند له برخی اعداد ن ز و برخی ساعد هساتندد مانند ایناه  مردما  معتقد به ایآ باور عامیانه و خرافی بود  درگذشاته

به ایآ باور عامیانه یعنی بدیوآ بود   نامهمرزبا های  شااوردندد در برخی ااای عدد ساایزد  را  ن ز  و بدیوآ می

 به دان گوسرن گلت گذاش نوی باور، هیچرا  ایآ بهبالو ه ارباب شرا ، و سالاررمه داستا  اعداد اشار  شد  اس : در

 مقام دیررا  له یرساید ازو شارا  بودد »روزى سااال شارا  براى ایآ و فروخ می شاد،می زیاد از هزار اگر و برساد هزار

 هزار به هرگز را لو و گله دارند در هزار دو از بی  گوساارندا  نراشااند، لو یک  صااد ثروت به   و ندارند لو شالرى
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 و شاود آ  نهای  مساتعق  ناشار رساد، غای به هرآن  و اسا   عدد نهای  هزار بدانک   :گر  شیسا ؟ مو   رساد؛نوی

 آ  قسااو  عدد لتتت بر ارزا  م اساارا  له دیدم گله هزار زیر و هزار دارم زیر گله ایآ مآ له اساا   ه ازایآ

در   ما گوسارندا  و اعداد به لساور و قصاور هرگز و رساانید به آااد و آورد عمارات و مئات به ا وف مرلرت از گوسارندا 

 (د 367نامه:  قانو  هزاری نرسد« )مرزبا 

ا ریآ اسا د مردم معتقدند له نا ت او  شاود؛ غراباز دیرر ایوانالی له در باور عامیانت مردم نواد ن وسا  م ساوب می

 آ  اسااس از نامه اشاار  شاد  اسا : »گردسار   دایی و فرا  و بیانرر خرری للخ اسا د به ایآ باور عامیانه در مرزبا 

 به راا ، ا ریآ  نوات غراب آ  سااا  درو له لنی  یسا  شنا  دیوارش و در ساواعد للن   آواز به و برآری  ملک 

ا ریآ در سندبادنامه ه  مطرح شد  اس : »و مرادا    (د باور به شوم بود  غراب189:  هوا رسد« ) آسوا  نسریآ گوش

 (د 41لی اسوار ما بندگا  نعی   غراب  فرا  استوار لند« )سندبادنامه:  

  افتاد   افوا   در  له  باشاد آ   طریعی  فال شاود: »اماا عقول ه  دید  می  در روضاه  ایواناتن ز و بدیوآ بود  برخی 

 «نرساااد مقصاااود و  مقصاااد به  مرد آید،  ییمااا   اما  ولا ،  و  گوز  و  اما و خرگوش  له  هرگا  را  هر  در  له اسااا 

  بادیوآ بر اینااه رییا  و دیاد  برخی ایواناات را  لسااای: گاذشاااتراا  عوو   روی  بود (د شاااوم241ا عقول:  )روضاااه

  صااید   عزم  دانسااتند، بر ایآ باور نیز بودند له دید  برخی اشااتاص نیز دارای ن وساا  و بدیونی اساا : »خساارومی

  انوار به  را او  له فرمودد  داشاا   لراهی  را  او و ودد  افتاد  اادبی به او  نور  درآمد به ساارای  از شو   گردانید،  مصااو 

 (د 242:  هوا )  «لردند  م روس  ل ریک 

  طرعی   »باد  شاد  هویدا و  ییدا  دانساته،می  فرخند  را  آ   عرب له  شپ  دسا  ساوی  از  آهو  شااار  ظاهرشاد   سانوح:

:  هوا غرس« )  فتوح مترق  و  صید سنوح  مترق  و  صید سنوح  مترصد نمس   رودی  لنار به مردوغ  ایمعد  و  مدبوغ

  لقرب   مجهول، به نور مجرد به  و  ننواید  انرسااط  عاقل  مریرات  سانوح و  خطرات  وضاوحبی  گر   خویماتآ  با (د »و338

  یقیآ  سانوح  از  یی   لتویآ مجردبه   یاآ  لردم،  خطیر خاطر فراغ  فدای  را خود (د »مآ382:  هوا )  «نماناساد وا  

 (د 469:  هوا مد « )  خود را  به  را  خم 

بود  برخی ایام و روزها در میا  مردما  رایت بود  و ایآ اعتقاد به متو  ادبیات فارسای  در گذشاته باور به ساعد و شاوم

ساندباد طا   شاهزاد  را یز از لعلی « منعاز شاد    لرد نرا اسا د ایآ باور در ساندبادنامه در قساو  »  یافتهرا نیز 

آفتاب داشا ، و در ات طا   وقتی  یی     اساطرلاباسا : »آنرا  اای  ساندباد بریای خاسا  و از  ه   ایآ اال را  

(د در باور 66لرد« )ساندبادنامه:  لرد، در شاال طا    شااهزاد  لا هر  روز ییوساته ن وسا  و خطری اقتضاا مینرا  می

شاد و ایآ شا  به ن وسا  و شاومی معروف بود: »در  لریآ شا  ساال دانساته میعامیانه گذشاترا ، شا  یلدا طولانی

 (د  40:  هوا ب ملک به مررب زوال افول نواید شراغ فراغ شرونه افروزند« )های یلدای ظل  لی آفتاش 
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 اینجوآل ودمنهللیله نق  خرگوش و لوغ در نسته مصور  . 4تصویر

   ایدیو و اجنه و موجودات افسانه. 6.7

ای اساا  له به اشاااال متتل  در  از باورهای عامیانه  دددای مانند دیو،  آ، غول واعتقاد به مو ودات خیا ی و افسااانه

ها یاد شاد  و اعتقاد به و ودشاا  در میا   آموز از آ های منثور لعلیوی و ااو داساتا  ویو بهآثار منووم و منثور  

 و   یریا و   نیا   ویوگی به  له اسا   هاییداساتا   املا ها  و باورهای عامت مردم ماندگار گماته اسا د ساندبادنامه شا 

  هوری در  غول  و دیو  شاایطا ،  عرری ،  آ،  و ایآ مو ودات اع  از یری، اندیرداخته  هاانسااا  با  هاآ  رابطت شرونری

 خواند  یری  رسااند،می  امداد زاهااااد به  له  غیری نیروی  ابتدا ز   و زاهد  و یری  داساتا   اندد درمعنا اساتراد  شاد   یک 

 و وزیر  با  شااهزاد   داساتا   (د در164  -163شاود )ساندبادنامه،  می  خطاب   آ یری،  ایآ  داساتا  ادامه  در اما  شاود؛می

  در   خیا ی مو ودات ایآد  شااد  لردیل  مرید  شاایطا  به ادامه  در  و شااد   خطاب  غول  خیا ی مو ود  هویآ  از نیز  غولا 

  ز «  و  زاهد و  یری»  داساتا   د درباشاندبسایار نوی  دارای اختیارات و اندشاد   لوصای  انساا   شاریه  بیماتر  ساندبادنامه

  ها مدت  هاآ   سارر  اسا   مواآ و  لنندمی  سارر  هاانساا   مانند  ندارد؛ و ود   آ  غیرطریعی  شاال بر  رنیم  لوصایری

لند    سارر بتواهد هر ا  به  ماا   م دود   از  خارج  لند اراد   وق  هر  له  ندارد را  قدرت  ایآ بنابرایآ  باشاد؛ادامه داشاته  

 د(163:  سندبادنامه)

 دیو،  با شاتربا   اسا : ااای   شاد  آورد   آدمی  با هاآ   روابط و  دیو  موضاور  با  ااای  و  داساتا   شند  ا عقولروضاه  در

  سان  او به  له  لودلانی شار  از بود،  شا   در  له را  دیو  شاتربا   دیو« با  ااای  »شاتربا   دینید در  با  گاویای دیو  مناظر 

  دشار  شاتربا   لهدرصاورلی  له  آموزدمی  شاتربا  به   لری  دارد  نام وهری«»  له  دیو و  دهدمی  نجات  لردند،می  یرت

 نور شا   در  »شاتربا  دبردمی  لاربه  را آ   خود   ا   نجات برای انتها شاتربا ،  در  له بریرد  لوک   دیو از  شاد،  گرفتاری

  عنا   ارر  و بو  ورطت ایآ  از را  قدر رهیآ  و  اا   اسایر  ایآ:  گر  خود با  قضاا،  مارول  و  لقدیر  متذول  دید  دیوی  لرد،

  له  اسا   یرواضاح  ابتدا  از مناظر   ایآ  در  دینی با  گاویای  دیو مناظر   ااای ،  (د در137ا عقول:  ده ددد« )روضاه  خوص

   ایی  به  راهی هاآ   اغواگری و  داد  خواهند لآ  هویمااری  شاااساا  به  شااک بی  دیوا  و دینی اساا  دانای  با  ییروزی

  انداختندی   ضو    و  غراوت در را خویح و بودندی آشاارا  دیوا   عهد، ییمیآ در  له  شنیدم:  گر   زاد ملک د »بردنوی

 شاا د بود  ایماا   م رل  و  یریا   مجو   درخ  آ   (د »بآ238:  هوا لردندی« )  من   رشااد  ساریل  و صاوح  م جه  از و

 (د136  هوا :لردند« )  استترار و  اخرار  را  یادیرر  زمیآ  وقای  و  عا    اوادث  از و او،  خدم  به  آ   وله  آمد؛  یریا 
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سا  و نور از ه اباید دانسا  له مزاج اهل روزگار فاساد گماتدیو در معنای  آ اساتراد  شاد : »و می  نامهمرزبا   در

اند و دیو اندیمات م ال و ساودای آرزوی اساتقول در دماغ هر یک بیضات طاع  سالطا  بر خداع   شایطا  مقصاور لرد 

اگرشه مآ به رسااآ اعتواد و اعتصااام لو از شا  برآمدم، آدمی را به   له  بدا (د »56نامه:  )مرزبا  «اساا   نهاد هوساای 

 (د 104:  هوا نراید رف « )  شا   فرارسآ دیو 

شااود و سااپز او را ها میدر باور عامیانه مو ود وهوی و زشااتی اساا  له مانند دیو باع، گوراهی آدمی در بیابا 

   (د104ا عقول:  روضاااه)  «فعلا   بواا  و  باک   مراراا  گرتناد و  لردناد آفریآ  وی بر بودناد   اای  آ   در  لاه  خوردد »غولانیمی

»شو  قولی در ایآ بیرو ه اساا ، یی غولا  ظول رفتآ و دعوت خیال  نرز خورد  و آرزوی نامواآ و م ال یتتآ  

  درآمد  ویرانه به  لنیزا  لماید،  باز مرل   سانا   شااهزاد   (د »شو 659نامه: باشاد« )مرزبا   لامیدشاوآنماا   خامی و 

  ا عقول: روضاه)بیاوردم«   ایشااهزاد   و  آمدم له  گر   آهساته  داشاتند،  موضا  آ   در ملوایی  و  مسااآ  له  را  غولانی و

 ودمنه به لرسی  نق  ایدها در سیر داستانی یرداخته اس داز نسته مصور للیله 5لصویر شوار    د(104

 

 اینجو آل ودمنهللیله نق  ایدها در نسته مصور  .5تصویر

 های عامیانهها و سرگرمیبازی. 6.8

دهد له در برابر شاطرنت هندیا  اخترار لرد و بعضای دیرر نسار  می  بو ر وهرای له اصال آ  را به بازی: نردبازی  

نرد درآمد  اسا د در    صاورتبهله نام نتساتیآ آ  نیو اردشایر بود و به لرخی   اندآ دانند و بر آ  را از اردشایر می

شاود )مصارا،  قدی  ساه لعرتیآ یعنی ساه طاس داشاته، و ی النو  دو طاس بیماتر نداشاته و میا  دو لز بازی می

  یل نرد(د /3: 1383

  « لاختند می  مساااابق   مضاااوار  در  مقامرت  اسااا  و  باختندمی نرد  بردگانی له  دید را  مرد دو  رساااید  موضاااعی »به

  « امباخته نرد  ندب  یک   مرد  هویآ با مآ:  گر  و  خاساا   بریای بود، برد  نرد  له دیرر  آ   (د »یز214)سااندبادنامه:  

 (د217:  هوا )

ا لرات آمد  اساا : »شوگا  متر  شو را  مرل  از شول به معنی خوید  و گا ، صااو جا   در غیاثبازی چوگان: 

. :  یل نرد(1365 هذا به ایآ رساا  مسااوی گماا « )رامپوری،  معرف هویآ اساا د شو  ساار شوگا  خودار اساا ،  

متر انجام   350لا    250ای اسااا  میا  دو لی  له هر یک از شهار ساااوارلار اسااا د در زمینی به ابعاد  بازی  ،شوگا 
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هاا و آمادد هوچنیآ یای از باازیشاااودد شو  باازی آغااز شاااد گوی باه زخ  شوگاا  در میادا  باه گردش درمیمی

 شدند و نوعی لوریآ سواری و  نری بوددیادشاها  بود له از لودلی با آ  آشنا می  هایسرگرمی

 ربود  شاهوت  گوی  غرل ،  شوگا  به نهو   مرل  بر  مساابق   میدا  به  صاروت  سااا   در  له بود  هویآ  بند   »اال

 اما  بود؛ نمااد   آورد   سااندبادنامه  لتاب  در  شااطرنت  بازی از  نامی  مسااتقی  طور به (د اگرشه203بود« )سااندبادنامه:  

  اسا  از وله: فرزیآ )وزیر   داشاته  رواج  روزگار آ   در  بازی ایآ  له بود  آ  از  االی  له  خوردمی  شما  به  اصاطواالی

 (د 117:  هوا )بودند«  یرانه  لرایتی  صاا   و فرزانه  فرزینی  یک  هر  مولا   وزرای  شطرنت(: »اما  در  شا 

زبانا  معوول اس د از عربی شعو   یا شعرد  گرفته شد  اس  له خود شعرد  در میا  فارسیبندی: چشم و  شعبده

اندد اساتعوال  ظاهراً از اصال للدانی اسا  و آ  را نوایا  شیزی در شما  بینند  به غیر صاورت اقیقی آ  لعری  لرد 

سا  و در اشاعار فارسای نیز زیاد  اسا د زبانا  رایت انزد فارسای  بازیاقهبندی و  رن شاعرد  به معنی لردساتی و شما 

  -   دنواایااننا لنناد یاا متعادد میاناد ناایادیاد میای را زیر »اقاه« )ظرف لوشای( نهااد لاه مهر   –باازا   مثوً عوال مهر

  ( بندی شما )  ای از سا ر اسا  و آ  را شاعرد بازی اسا د عل  سایویا در معنی »عل  خیالات« شاعرهبازی و شاعرد اقه

 هر  له ماند  بوقلوو    امه به »و   یل سایویا(د /2:  1383)مصااا ،   اسا با هیپنولیزم    مقایساهقابلو   خوانندنیز می

 بازمهر »  (د224ا عقول:  برردد« )روضااه صاادگونه  به  زما یک   در  له ماند  ممااعرد مهر  به و  نواید دیرر   ونی به    وه

 (د114رخسار یرالند« )سندبادنامه:    یسود  بر عارس گل رعنا  یروزگار لهربا

 عروسی  ورسومآداب.  6.9

های متتلری شو : خواساااتراری، عقد و لعییآ مهریه و شااایربها، برگزاری  ماااآ عروسااای، آییآ ازدواج از بت 

مرلرط با   ورساومآدابعروس، به اساتقرال عروس رفتآ و برخی   ساوارلرد مهد برای   لرد آماد لرد  عروس،  آرای 

   شوددآ  لمایل می

 بر  سارید  شادر و عروس  سارید  شاودد مثوً  راسهای ایآ رسا  در آثار مورد بررسای اشاار  میدر ایآ بت  به نوونه

  رن هر   دیرای نوبهار، عروس برای  از  روزگار  خانه طراز  در  طریع   نسااج  عروس: »دسا  روی  یوشااند   و  سارلرد 

 به  یوشایدند،  در  قیری   لراب  و  برلمایدند  عا   عروس سار  از  سایوابی  شادر  له آ   از »بعد (د100ساندبادنامه:  « )اسا 

 (د217:  هوا )  بنمس «  متراروار خاموش  طرفی، بر و  رف  طرارا   مهتر خانه

 لایح  له  ای»ل ره اسا د بود   یارشه و  طوها هدیه  معوولاً  له  خواساتراری  در  برد  هدیه  رسا به  اشاار   خواساتراری

 شیزی  نامه  صاورت  از:  »گر  (د205:  هوا )  آورد« او  وثا  به  روی و  لرد  راسا  بود   یاتا  م روب  و  دل  یک   معماو 

 (د 135:  هوا فرستاد« )   امه و  زر  نامه  ییک   از  بعد و  لرد  باید نقل   امه و  نقدبه  خامه  نق  از  نیامد  ل  به
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و   رسادیم  ربهایو شا  هیمهر  آییو  واب مثر  گرفتآ، نوب  به لع  ییز از خواساترار  و مهریه:  لابیآ  لرد ممات 

لاه باه هنراام عقاد ناااح باه  ماّه مرد مقرر    ی( »مرلرهیا )مهر  آیلااب  دگرددیم  یخطراه عقاد  اار  آ،ییز از لوافح طرف 

 (دآیلاب لی:  1377شود« )دهتدا،  

 اندنرریآ اهل و   م  در   از اند/  یرویآ شه  ور و  نداما  شه  »گر

 (د 136سندبادنامه:  )  «اندلابیآ خرج و  رنت  عل   ند/آزار و  نن    و   ن    سر 

»زروی گر : شنا  شانیدم له زرگری غوم را فرمود له وق  زفاف اسا  و هنرام عرس، مطربی بیار، غوم مطربی را 

گر : به وثا  متدوم مآ بیا لا در اح لو اصاطناعی رودد مطرب گر : داماد ایآ عروسای از لرل  هوا و لسالط صاروت  

یضااه شااناختند؟ غوم گر « لرا با ایآ ساااال فاسااد و لند یا مادر و یدر ایآ لزویت وا   دیدند و ایآ زفاف فرمی

 (د 331ا عقول:  « )روضهددد؟لارشهاستنطا  نامرضی  

 

 اینجو آل ودمنهللیلهنق  مراس  ازدواج در نسته مصور   .6تصویر

 المثل و حکایت(باورهای خرافی )در قالب ضرب. 6.10

های غیری  لتیل و یدید   رویدادها نداشااته، ییوسااته به قوها و  بماار نتسااتیآ له قدرت زیادی در درا عل  یدید 

له اتی امروز  ه  در دنیای معاصار   اندگرفتهشاالبرد  اسا د در نتیجه، بسایاری از باورهای خرافی  ناشاناخته ینا  می

باه   ای نیسااا  لاهای لاه نراایاد آ  را ناادیاد  گرفا  ایآ اسااا  لاه خرافاات مسااائلاهو در زنادگی ماا  ریاا  دارنادد ناتاه

نایذیری از ساخ    دایی  امعه اختصاص داشته باشدد گویی ایآ خرافات بت   سوادل روزگارا  گذشته و یا طرقات  

 رسددشرایط خاصی به سطح همیار  هآ می للثیرل   هنی هوه آدمیا  اس  له  

 صاورتبهای له  شاوندد از باورهای خرافی و عامیانهبازگو می   یا وثل و اااقا   ضارب  گاهی ایآ باورهای خرافی در

گاهی  ا وثل نیز امروز  لاربرد دارد و ارن شاد  اسا ؛ عرارت »دیو در شایماه لرد « اسا د ایآ باور عامیانه  ضارب

 هاى آ و لردندیم درما  دعا و ورد  لر با را زد آ  اشاتاص له گرف قرار می  مورداساتراد  لوساط دعانویساا 

 بتمیدند:  می بهرود را زد  آ اشتاص و لردندیم شیمه اوراد در و ادعیه وسیلتبه لستیر از  یز را ها آ بر مسلط
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 مآ دسا  از نهو  عنا  گزافى، شنیآ افساو  و لافى شنیآ دمدمت به لا برگیرد مرا بزغا ه له برذاشات  شرا »مآ

گردد  (د هوچنیآ گاهی ریمه ایآ عرارت به ایآ ناته برمی71نامه:  )مرزبا لرد«   شیمه در مرا عزیو  دیو و فروگرف 

  له درصاورلیلنندد  می نرهدارى دق به آ  از و ت عور دارندبه شایما  موساوم اىشایماه ایرا  هاىافساانه در له دیوها

 »بیچار   شاود:نابود مینیز   دیو شایماه، شااساتآ شاود و بامی زندگى دیو و عور ما ک  بیرتد، انساا  دسا  به شایماه ایآ

 (د 145:  هوا آمد « ) گرفتار اطرال دس  معزّما  به مهشی در یرى شو  مرار  آ  قعر در دیو

 آ   مراقا  و نرهراا  گنت اسااا : »ماار  عنوا باه، و ود ماار در لناار گنت،  نااماهمرزباا از دیرر بااورهاای عاامیااناه و خرافی  

:  هوا گنت بسا « ) بر را  خود  وارالقه و  نهاد ساوم   یاى بر  سار  و نماسا  مراد  گنت سار  بر  یاف ،  عافی  خانت  لنت

  م ر   مورد شادتبه باشاد زشا  بسایار هرشند یابد، دسا   مار  مهر به زنى مثوً لساى اگر ییماینیا ،  عقید »به(د 236

 مثل شاد  اینجا از و رودمی  مهر  صااا  دنرالبه اختیاربی بدزدند، مار را مار مهر  اگر له اسا  معروف دگیردیم قرار

(د به 999:  1377رود« )شاویساا،  می دنرا   به اختیاربی روازایآ و دزدید  را عاشاح مهر  معماو ، گویندمی له اسا 

 دها  خوی  از را مهر  مار، طریعى، اا   در له آیدمی یی  ایآ باور عامیانه در مرزبا  اشاار  شاد  اسا  له گا 

 (د 142نامه:  انداخ « )مرزبا  بیرو  ممر  دها  از خورشید مهر  ش ، مار سیا  له بیندازد: »بامداد بیرو 

و بسیاری از آثار منثور ادبیات فارسی و ود دارد عرارت »نعل در آل  نهاد «    نامهمرزبا   ای لهاز دیرر باورهای عامیانه

نوشتند  اس  له یای از انوار  ادوس د هر گا  بتواهند عاشح و معموقی را به ه  برسانند نام شت  را بر روی نعل می

  شودد مند میمو  به عاشح عوقههایی خاص مع دادند و معتقد بودند با خواند  اوراد و افسو را در آل  قرار میآ   و

اختیاری اس د یای از وسایل عجی  نزد ساارا  و دعانویسا   شد  و بیهوچنیآ نعل در آل  داشتآ لنایه از مضطرب

خواهند لسی را به دیرری یا عاشقی را به معمو  برسانند  اس د به ایآ صورت له شو  می  لرد ینها نعل در آل   

سازند، سپز با خواند  اورادی معمو   لنند و آ  را زیر آل  ینها  مینام طرف را اک می  بر روی نعل با اروف ابجد 

  ، معوول اس  )شویسا   لوابی رودد ایآ روش هنوز ه   شود و مضطربانه به سراغ وی میمند مییا اری  به عاشح عوقه

 (د  715نامه:  س « )مرزبا   انهاد اضرتایآ   فرا  آل  در  نعل اشتیا   لا اس  دیرگاهى  را بند  »مآ  (د1098/  2  :1377

  شاد ؛  آورد   ا عقولروضاه  در  له  دهقا  با  گور بهرام  ااای   شاود: درمی  روزیسایا  و  برلتیبی  سار   یادشاا   نارااتی

 مورد  را او  دهقا   له  مادامی لا  رساااد،می  دهقا   خانه به و  لندمی  گ  را  راه   شااااار،  لرد دنرال  هنرام  گور بهرام

  له   هنرامی و  گرددمی  ل   گوسارندان   شایر میزا   لند،می فراه   را  یادشاا   نارااتی  اساراب و  دهدمی قرار  مهریبی

  لوریط   فار  در هنوز شودد »بهراممی  نوایا  فراوانی  و برل   لند،می برخورد  نیاویی  با  یادشاا  به  دخترش،  لوصایه بنابه

 دختر  دهقا  لر اسا داندا معهود  عادت  از  گوسارندا   شایر امروز  له  گر   و  رساید او  شارا   له بود  دهقا   لعریک  و

 (د 164ا عقول:  لرد« )روضه  باید  انتقال را  ما  دیار  ایآ از  اس   شد  متریر  ما بر  یادشا   گر : له  را خود
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عاقر  شیسا ؟  موی ساترد   ه  للدی  و لنریه: »شاا  از یسار یرساید: له یادشاا  لردار نام وود ایآ بدلردار بی

شارر، و وب ندارد؛ اما به نزدیای مآ آ  اسا  له موی او بساترند و   اا بهگر : بر زنا  لماتآ نرود، خاصاه له قتل  

 (د 230ند« )سندبادنامه:  روی او سیا  لنند و بر خری سیا  نمانند و گرد شهر برردان

 

 اینجو آل ودمنهللیلهنق  مار در نسته مصور  .7تصویر

 گیرینایجه

هاا را متو اه هاای ا توااعی و لااریتی، ملا زمیناهد  هااسااا لو اه باه میراث فرهنری ملا   تمثاابا باهلو اه باه ادبیاات عااماه  

ها و روایات  آوری و ل قیح در ارلراط با افساانهساازد له به  و ها را مجاب میلند و آ می  فرهنریمیراثارزش ایآ 

دد از مناب  مه  لو ه به ادبیات عامیانه، لو ه به متو  منثور قرو  گذشااته اساا  له در یانرهای عامیانه اهتوام ورزن

، نامهی مرزبا یعناندد آثار مورد بررساای در ایآ یووه  لل ی  شااد   دددمتتل  لاریتی، یزشااای، داسااتانی، لعلیوی و

در یک برهت لاریتی نزدیک به ه  در قر  شااماا  لل ی   له  ودمنهللیلهمصااور   هنسااتا عقول و روضااهسااندبادنامه،  

شاوندد ایآ آثار له از آثار لعلیوی و یندآموز و داساتانی  های بارزی از  لو  ادبیات عامیانه م ساوب میاند، نوونهشاد 

 ادبیاات فاارسااای هساااتناد، باه اقتضاااای هادف خود یعنی؛ ینادوانادرز داد  باه متااطا  و لالثیرگاذاری بر او، از بااورهاا و

اسااتراد  از ادبیات عامیانه در للثیرگذاری و اقنار متاط  در    گونهایآاندد  اعتقادات عامت مردم به ایآ منوور بهر  برد 

 شودد  های مه  آثار داستانی و لعلیوی ادبیات فارسی م سوب مییذیرش یند و اندرز نهرته در ااایات از ویوگی

بینی، و ود ، اعتقاد به طا  قضاوقدر، طلس  و افسو ، اعتقاد به زخ ما شلارار و اضاور یررن  باورهای عامیانه شو  

ایناه بیانرر ریماه مماترا ایآ  برآ عوو در آثار مورد بررسای   دددای، برلری مرد بر ز  ودیو و ا نه و مو ودات افساانه

باورها و اعتقادات عامیانت آثار منثور مورد  بنابرایآ  ؛ای از ا توار و فرهن  ساارزمیآ  و مردم اساا آثار اساا ؛  لو 

ها در ا ها  مردما  لا امروز نیز بررسای بیانرر افاار و باورها و اعتقادات مردم قر  شاما  اسا  له رساوخ برخی از آ 

 و در قرو   دید نیز شاهد بسیاری از ایآ باورهای خرافی و اعتقادات عامیانه در اشاال متتل  هستی د  ماندگار بود  
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 و مآخذ: منابع

 هاکااب

 .آگا : لهرا د خانلری یرویز  لوش  به  عیار،  سوک  د(1385)فرامرزد    ار انی،

 بابلسر: دانمرا  مازندرا د    دفارسی(د فرهن  اصطواات طری در ادب  1382د )الررعلیباقری خلیلی،  

 دامیرلریر: لهرا   د(فارسی نثر لطور  لاریخ)  شناسیسرک (د 1369)م ودلقید    بهار،

 د لوس :لهرا  دنتس  یار  را ، یا ریدر اساط ی یووهم (د1362د )بهار، مهرداد

 .آگه: لهرا  ایرا ،  اساطیر در یووهمی  د(1381)مهردادد   بهار،

 .مهاامه : لهرا  دعامه فرهن  د(1390)ااودد   داری،لوی 

 لهرا :  امید  دایرا  فو الور بر (د درآمدی 1398 عرری قنوالی، م ودد )

 مرواریدد: لهرا  ینج ، شا  دادبی اصطواات فرهن  (د 1390)سیواد  داد،

 لهرا : دانمرا  لهرا د دنامه دهتدا(د  ر 1377الررد )دهتدا، علی

 لهرا : خاموشد  د(د ادبیات داستانی عامه1397) وا رقاری، اسآد  

 لهرا : شموهد   د(د باورهای عامیانه مردم ایرا 1394)   وا رقاری، اسآد

 دمعرف  :لهرا  ،دبیرسیاقی به لوش  م ود   دلراتا  اثیغ(د 1365د )م ود آ یا داثیغ  ،یرامپور

 فعید  لرمانما : مسجد  ام  شا  د(د باقیات ا صا  ات1370ربیعی، م ودد )

 .لوس: لهرا  خوا ،دوس   لیل لوش   به سهراب، و رست  داستا   د(1369)  عراسد زریری،

 م ود اخرری، شا  سوم، لهرا : سروشد  : لر وه د(د ادبیات فو الور ایرا ،1384سپیک، ییرید )

 بیروت: دارا رارد    د(د مرنی ا و تاج1424خطی د )ا دیآ م ودبآشربینی، شوز

 یدفردوس  :لهرا  دیدور  دو  لد  ی فارس  اتی فرهن  اشارات ادب (د1377د )روسیس  سا،یشو

 شا  ده ، لهرا : میتراد دشناسی نثر(د سرک 1386شویسا، سیروسد )

 لهرا : انجوآ آثار ملید د(د شرح  رات و مماوت دیوا  انوری ابیوردی1357شهیدی، سید  عرر، )

 به اهتوام ااود آل ، لهرا : فرزا د  د(د سندبادنامه1362د )ظهیری سورقندی

 لهرا : ستآدد  هاها، رویاردها، روششناسی نوریه(د سرک 1390فتوای، م وودد )
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به   دها و آداب و رسوم مردم ایرا ((د ادبیات عامیانه ایرا  )مجووعه مقالات دربار  افسانه1382م جوب، م ود عررد )

   لوش  اسآ  وا رقاری، لهرا : شموهد

 لهرا : امیرلریرد دا وعارف فارسیدایر   د(1383) دمصاا ، غوم سیآ

 لهرا : ماسسه مطا عات و ل قیقات فرهنرید د(د فرهن  اصطواات نجومی1366مصرا، ابوا رضلد )

 (د انسا  و سرنوش ، ق : دفتر انتمارات اسومید  1360مطهری، مرلضید )

 یوو ، شا  دوم، لهرا : وایدد لر وت منوشهر دان   دا عقولهض(د رو1363غازید )ی، م ودبآملطیو

 دامیرلریر لهرا :  مینوی،  مجتری  لوضیح و  لص یح  دودمنهللیله د(1371)نصراللهد   منمی،

نرهداری: موز   ، م ل  )OR ۱۳٥۰٦( آل اینجو، شوار  نسته ودمنهللیلهنسته خطی مصور نصراللهد  ، یمنم

 بریتانیاد

 ققنوسد :لهرا  دادب یهلوانی (د1379) د امی، م ودمهدی ما  

 . وگوس: لهرا  دنویسیداستا   هنر نامتوای  د(1388)  میرصادقید میون   وال؛  میرصادقی،

 شا د علیبه لوش  خلیل خطی  رهرر، لهرا : صری دنامه(د مرزبا 1383وراوینی، سعدا دیآد )

 مقالات

 د 82-85، 43، 44شوار   نمریه لتاب ما  هنر، دفارسی« عامیانه  ادبیات و  عامه  (د »فرهن  1381اللهد )فاضلی، نعو 

 ( یارسایی، اسیآد  و  منصوریا ، اسیآ  و  س(د »1400م وودی، خدیجه  ابعاد  داستا   ی اسیبازلاب  در      یها امعه 

،  18دور   فصلنامه مطا عات هنر اسومی،    د«موز  ملک   یو دمنه مصور شا  سنر   لهیللنامه، ینجالنترا ومرزبا   یل یلوث

 د546 –  564، 43شوار   
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